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Abstract
Drawing upon Jürgen Habermas’s theory of the public sphere, this study 
examines the impact of media transformations in Afghanistan after 2001 on the 
formation or weakening of the public sphere as a space for rational dialogue and 
civic participation. The central research question is how new media, particularly 
digital platforms and social media networks, have contributed to the creation 
or limitation of the public sphere in the country. The main hypothesis of the 
study is that the emergence of digital media has relatively strengthened the 
public sphere; however, challenges such as ethnic polarization, censorship, 
security threats, and restrictions on freedom of expression have prevented its 
full realization.
Using a qualitative approach, the findings demonstrate that during the republican 
period (2001–2021), new media-especially social networking platforms such as 
Facebook and Twitter (X)-created informal spaces for raising public issues, 
facilitating intercultural dialogue, and criticizing political power. These media 
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also enhanced the civic participation of marginalized groups, including women 
and youth. Nevertheless, following the return of the Taliban in August 2021, the 
imposition of extensive censorship, restrictions on internet access, and violence 
against journalists - with more than 200 reported violations of media freedom 
by 2024-have severely undermined these spaces.
The findings further indicate that the public sphere in Afghanistan has largely 
emerged within informal digital environments, while formal institutions, 
due to structural weakness and political pressures, have failed to perform a 
comparable role. The study emphasizes the necessity of promoting media 
literacy, supporting independent journalism, and creating a secure environment 
for civil and media activists in order to realize the potential of new media for 
reconstructing the public sphere under Afghanistan’s challenging conditions.

Keywords: 
Public Sphere, Media, Afghanistan, Civic Participation, Republic Era.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
19

 ]
 

                             2 / 25

http://priw.ir/article-1-1984-en.html


ن..
ستا

غان
ر اف

ی د
وم

عم
زه 

حو
ی 

گون
گر

و د
ن 

نوی
ی 

ه ها
سان

ل ر
حو

ت

125

فصلنامه علمی - پژوهشی

پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، انجمن مطالعات جهان اسلام 
فصلنامه علمی )مقاله علمی - پژوهشی(  پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1404، صص 147  - 123

D
O

I: 
10

.21
85

9/
pr

iw
-1
50

40
6

تحول رسانه های نوین و دگرگونی حوزه عمومی در افغانستان: 
تحلیلی بر مبنای نظریه هابرماس در بستر پساسقوط طالبان

روح اله اسلامی1
برنا صالحی2

یخ پذیرش: 1405/02/03 یافت: 1404/11/20             تار یخ در تار

چكيده
این پژوهش با بهره گیری از چارچوب نظری حوزه عمومی یورگن هابرماس، به بررسی تأثیر تحولات رسانه ای در افغانستان 

پس از سال 2001 بر شکل گیری یا تضعیف حوزه عمومی به عنوان فضایی برای گفتگوی عقلانی و مشارکت مدنی می پردازد. 

پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه رسانه های نوین، به ویژه پلتفرم های دیجیتال و شبکه های اجتماعی، بر ایجاد یا 

محدودیت حوزه عمومی در این کشور تأثیر گذاشته اند؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که ظهور رسانه های دیجیتال به 

تقویت نسبی حوزه عمومی کمک کرده، اما چالش هایی مانند قطبی سازی قومی، سانسور، تهدیدات امنیتی و محدودیت های 

آزادی بیان مانع تحقق کامل آن شده اند. با استفاده از روش کیفی، یافته های پژوهش نشان می دهند که در دوره جمهوری 

)2001–2021(، رسانه های نوین، به ویژه شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر )ایکس(، فضاهایی غیررسمی برای 

طرح مسائل عمومی، گفتگوهای میان فرهنگی و نقد قدرت فراهم کردند و به مشارکت مدنی گروه های حاشیه ای، از جمله زنان 

و جوانان، کمک نمودند. با این حال، پس از بازگشت طالبان در اوت 2021، اعمال سانسور گسترده، محدودیت دسترسی به 

اینترنت و خشونت علیه روزنامه نگاران با بیش از 200 مورد نقض آزادی رسانه تا سال 2024-این فضاها را به شدت تضعیف 

کرده است. یافته ها همچنین نشان می دهند که حوزه عمومی در افغانستان بیشتر در بسترهای غیررسمی دیجیتال شکل گرفته و 

نهادهای رسمی به دلیل ضعف ساختاری و فشارهای سیاسی نتوانسته اند نقش مشابهی ایفا کنند. این پژوهش بر لزوم توسعه 

کید دارد تا پتانسیل رسانه های نوین برای  سواد رسانه ای، حمایت از روزنامه نگاری مستقل و ایجاد فضایی امن برای کنشگران تأ

بازسازی حوزه عمومی در شرایط چالش برانگیز افغانستان محقق شود.

واژه های كليدي: حوزه عمومی، رسانه ها، افغانستان، مشارکت مدنی، جمهوریت.
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مقدمه
تحولات رسانه ای یکی از مهم ترین شاخص های تغییرات اجتماعی و سیاسی در جوامع معاصر به شمار 

می رود. در افغانستان، به ویژه پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و آغاز دوران موسوم به جمهوریت، 

با رشد کمّّی و کیفی قابل توجهی روبه رو شدند و زمینه جدیدی برای جریان آزاد اطلاعات،  رسانه ها 

گفتگوی عمومی و نظارت بر قدرت سیاسی فراهم آمد. این تحولات، پرسش هایی بنیادین را در خصوص 

نقش و کارکرد رسانه ها در شکل دهی به »حوزه عمومی« به مثابه فضای عقلانی نقد و گفتگوی مدنی پیش 

کشیده است؛ مفهومی که یورگن هابرماس، نظریه پرداز برجسته حوزه ارتباطات و دموکراسی، آن را بنیان 

تحلیل سیاسی و اجتماعی مدرن می داند. در چارچوب نظری هابرماس1، حوزه عمومی فضایی است که 

در آن کنشگران اجتماعی، فارغ از فشارهای ساختاری، به بحث عقلانی درباره مسائل عمومی می پردازند 

و از این طریق در شکل گیری ارادة جمعی و مشروعیت بخشی به قدرت سیاسی مشارکت می کنند. با این 

حال، تحقق چنین فضایی در جوامع پسااستبدادی یا دچار بحران ساختاری، مانند افغانستان، با موانع و 

چالش های متعددی مواجه است. از یک سو، رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی امکان بیان آزادانة 

ناامنی،  از سوی دیگر، عواملی چون سانسور،  دیدگاه ها و تعاملات میان فرهنگی را تسهیل می کنند و 

نابرابری اطلاعاتی و شکاف های قومی و زبانی، امکان شکل گیری گفتگوی عقلانی و مشارکت انتقادی 

را تضعیف می کنند.

 پژوهش حاضر، با بهره گیری از چارچوب مفهومی حوزه عمومی در اندیشه هابرماس، در پی آن است 

که نشان دهد تحولات رسانه ای در افغانستان چگونه بر امکان پذیری یا امتناع شکل گیری حوزه عمومی 

تأثیر نهاده اند. در این راستا، تلاش خواهد شد تا رابطه میان بسترهای رسانه ای و فرآیندهای کنش ارتباطی، 

 ـسیاسی افغانستان و تحولات قدرت تحلیل شود. مسئله اصلی آن است که آیا رسانه های  بافت اجتماعی 

نوین توانسته اند زمینه ساز ظهور یک حوزه عمومی مدرن در افغانستان باشند، یا آنکه در دل منازعات 

سیاسی و فرهنگی، به ابزاری برای بازتولید گفتمان های مسلط و کنترل اجتماعی بدل شده اند.

مبانی نظری
یورگن هابرماس یکی از مهم ترین اندیشمندان نسل دوم مکتب فرانکفورت است که سال ها زیر نظر تئودور 

آدورنو2  به مطالعه و تأملات نظری پرداخت. مکتب فرانکفورت، با محوریت نقد عقلانیت ابزاری و سلطه 

1. Habermas’s
2. Theodor Adorno
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در جوامع مدرن، گرایشی بنیادین به مفهوم رهایی و آزادی انسان دارد؛ گرایشی که هرچند به روشنی از 

آرمان آزادی سخن می گوید، اما تحقق آن را در ساختارهای پیچیده و تضادآمیز جهان معاصر به صراحت 

تضمین نمی کند. در منظومة فکری هابرماس، تحلیل جامعه نه تنها در چارچوب اقتصادی یا سیاسی، 

را  اجتماعی  جهان  وی  می گیرد.  صورت  فرهنگی  و  ارتباطی  ساختارهای  از  گسترده ای  بستر  در  بلکه 

 بر پایه منافع، بلکه بر بنیان 
ً
پدیده ای چندبعدی و چندساحت می داند که در آن، مناسبات انسانی نه صرفاً

کنش های ارتباطی و زبان محور شکل می گیرند. از منظر هابرماس، زبان نه تنها وسیلة انتقال اطلاعات، 

بلکه ابزار بنیادی تحول اجتماعی است. زبان نقش محوری در برساختن کنش های متقابل انسانی ایفا 

می کند و بستری برای شکل گیری شناخت، معنا و سازمان یابی اجتماعی فراهم می آورد. این فرایند زمانی 

اهمیتی مضاعف می یابد که زبان در قالب کنش ارتباطی، به اخلال در نظم نمادین »زیست جهان« منجر 

می شود؛ یعنی همان بستر فرهنگی و اجتماعی ای که در آن، معانی، ارزش ها و قواعد تعامل اجتماعی 

شکل می گیرند. به بیان دیگر، زبان از طریق برانگیختن علاقهٔٔ عملی به نقد و بازاندیشی در تجربهٔٔ زیسته، 

زمینه ساز تحول در ساختارهای اجتماعی می شود و نیروی محرکه ای برای گذار به نظم های اجتماعی 

.)Bohman and William, 2007: 62( جدید فراهممی آورد

در بیان و گفتمان هابرماسی علاقه عملی موجب پیدایش گفتمان رهایی بخش1 می شود. این گفتمان 

در بافتار ذهنی هابرماس بدین معناست که عمل متقابل و اخلال در جهان زیست اجتماعی – انسانی او را 

 Fultner,( به سمت رهایی بخشی از سیستم انقیادی سوق می دهد و نجات را در تغییر این شرایط می داند

 موجب پیدایش علوم انتقادی می شود که هابرماس بنیاد آن را بر 
ً
23-21 :2014(. چنین فرآیندی اساساً

گاه استدلال پایه و تصمیم گیری بر اساس  پایه توانایی در اندیشیدن و کنشگری فعالانه به شکلی خودآ

حقایق بازشناسایی شده دربارة یک جامعه می داند. به بیان دیگر علاقه برای تغییر از طریق واسطه هایی 

چون قدرت پدیدار می شود و از پرتو آن مبارزه در اجتماع برای تغییر بروز پیدا می کند. در بافتار فلسفی 

– سیاسی هابرماس و فهم استدلالی از عمل ارتباطی2 می توان به این روایت رسید که برای ساخت یابی 

یک نظم اجتماعی دموکراتیک و همه گیر تعامل پویا و توافق ضروری است به همین دلیل با شناخت از 

ناسازه های اجتماعی سیاسی فرهنگی هویتی و ... نظم اجتماعی می تواند به سوی تغییر رویه یعنی رهایی 

 Holub, 2013: 48-49;( بخشی از انقیاد و ساخت یک زیست جهان تعاملی – گفتگویی حرکت نماید

.)Moebius, 2021: 98

1. Emancipatory Interest
2. Communicative Action
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 دموکراتیک مدنظر 
ً
همان طور که نقطه کانونی در اندیشه سیاسی هابرماس تضمین یک جامعه اساساً

است که فرد با استفاده از یک عقلانیت ارتباطی و ابزار های عقلانی فرصت مشارکت گفتگو بیان خواسته ها 

را داشته باشد. اما اگر چنین منطق و بستری به وجود نیاید به بیان هابرماس سیستم در زیست جهان )جهان 

 چنین پروسه و رویه ای منجر به تضاد و تعارض اجتماعی 
ً
زیست اجتماعی( اخلال ایجاد کرده که نهایتاً

خواهد شد. به باور هابرماس چنین فرآیندی یعنی این که تغییر زمانی روی می دهد که همه امکانات رشد 

و توسعه تمام شده باشند و مشکلات همچنان ادامه یابند که در چنین وضعیتی نوعی از پرورش تکاملی 

 Habermas, 1992:( نامحتمل1 روی می دهد یعنی جامعه از حالتی به حالت دیگر تغییر پیدا می کند

 ؛55تقویان، 1397: 133(.

را  این رویه  گاهانه می داند که خود  آ را محصول عمل و کنش  هابرماس تکامل در جوامع بشری 

هنجار ها ایستار ها و هستار های ارزش‌گرایانه شکل و ساختار می دهد و برای فهم تغییر اجتماعی ضروری 

وضعیت  یک  و  عمومی  حوزه  به عنوان  انسانی  جوامع  تکامل  هابرماس  ذهن  در  می باشد.  راهبردی  و 

از  ایده آل که  بالقوه  ای برخوردار است و امکان ظهور موقعیت گفتار  از اهمیت  دیالوگ گونهِِ اجتماعی 

مجرای کنش ارتباطی زیست جهان برای رهایی سازی خود )سوژه( از انقیاد پدید می آید. هابرماس در 

این خصوص بیان می کند که دخالت گرایی دولت در اجتماع انسداد اجتماعی به حاشیه بردگی عقل 

 آن ها را 
ً
ابزاری و عقلانیت ارتباطی می تواند نقطه و کانونی خطرساز برای جوامع و دولت ها باشد و اساساً

به سوی آرمان شهر منفی2 سوق دهد )مصباحیان، 1398: 166-169(. به باور هابرماس افزایش قدرت 

دخالت کنندگی دولت در نظام اجتماعی می تواند بحران عقلانیت3  را به وجود آورد. چنین امری در اندیشه 

هابرماس بدین معناست که دولت ضمن ناتوانی در کنترل و توزیع بستر ساز هرج – مرج می شود به طوری 

که جامعه به سوی ناآرامی و اخلال در زیست جهان انسانی حرکت خواهد کرد و ضمن ایجاد بحران 

 چنین اخلالی از سوی 
ً
مشروعیت برای دولت حوزه هایی از تعارض و تقابل با آن شکل می گیرد که نهایتاً

سیستم در نظم اجتماعی تغییر و دگرگونی را پدید می آورد.

اخلال در زیست جهان و تضعیف عقل ارتباطی توانایی فرگشت اجتماعی4 را به جامعه می دهد که به 

باور هابرماس یعنی شیوه انقیاد کلی مناسبات اجتماعی برای جدا شدن از بافتار و بستر های تعارض آمیز. 

1. Unlikely Evolutionary Thrust
2. Negative Utopia
3. Rationality Crisis
4. Social evolution
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به بیان دیگر کنش ارتباطی در زیست جهان هابرماسی یعنی موقعیتی که در آن کنشگران بر اساس عناصر 

فراهم  را  برساخته سازی کنشگرایی جدید  متقابل موجبات  و موضع گیری های  زبانی هم فهمی  کلامی 

آوردند.

 
ً
کنش ارتباطی از دیدگاه هابرماس نوعی تعامل اجتماعی است که در آن مشارکت کنندگان نه صرفاً

در پی تحقق منافع فردی، بلکه در تلاش برای دستیابی به تفاهم و توافق عمل می کنند. آنان اهداف فردی 

خود را در چارچوب تعاریف مشترک از وضعیت و با هماهنگی نقشه های کنش دنبال می کنند )هابرماس، 

۱۳۸۴: ۳۹۰(. این نوع کنش که معطوف به تفاهم است، ابزارش نه قدرت یا اجبار، بلکه استدلال منطقی 

و اقناع زبانی است. به تعبیر هابرماس، زبان نقش واسطه ای بنیادین در این فرآیند دارد؛ چراکه امکان 

مفاهمه، ارزیابی باورها و شکل گیری اجماع را فراهم می سازد. هرچه نظام اجتماعی از زیست جهان و 

زندگی روزمره بیشتر فاصله گیرد، امکان بروز کنش ارتباطی کاهش می یابد و کنش عقلانی ابزاری غالب 

می شود؛ اما در شرایطی که کنش ارتباطی از الزامات تولید مادی رها شود، انسان ها می توانند آزادانه تر و 

بدون دغدغه های معیشتی، از طریق تبادل نظر به توافق و همبستگی اجتماعی دست یابند )محمودیان، 

۱۳۷۵: ۲۵۴؛ بهمن پور، ۱۳۹۰: ۱۱۲(. این ساخته شدن کنش1 بر اساس معانی مشترک در یک فضای 

اجتماعی که به واسطه سیستم دچار استثمار شده و اخلال شدگیِِ را تجربه می کند می تواند منجر به خلق 

کنش هایی نوپدید برای تغییر وضعیت موجود شود. خلق کنش های عملیاتی برای تغییر و اجماع در روابط 

میان ذهنی2 اهمیت والایی دارد. اجماعی که در فرآیند آن جامعه با همکاری تعامل مشارکت مردمی 

رََهنِِشانی برای یک جامعه مطلوب تر را ترسیم و برای تحقق آن اقدام می کنند و کنشی مشترک را برای 

نجات زیست جهان و رهایی بخشی از سلطه سیستم صورت بندی می نمایند و امکان دیالوگ اجتماعی 

کنش اجتماعی بدون وقفه برای تغییر شرایط استثمارگون فراهم می شود )Lidz, 2019: 9-10( به باور 

هابرماس سه نوع نظام علاقگی در ساحت های وجودی سیاسی – اجتماعی وجود دارد که می تواند در 

رهایی بخشی مورد توجه قرار گیرد:

را  یا طبیعت  و  با دیگری  ابزاری رابطه بشر  انضباط گونگیِِ کنش: علاقه  و  1- شناخت تک ذهنی 

مشخص می سازد و به واسطة آن امکان تسلط رویکرد های انضباط گرایانه را صورت بندی می کند که چنین 

منطقی به بیان وی یعنی استعمار در زیست جهان اجتماعی – انسانی؛

گاهی »خود« ساخته: از دیگر مطالب و مؤلفه های رهایی بخشی علاقه عملی  2- خودفهمی و خودآ

1. Act Constructing
2. Intersubjectivity
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گاهی از  برای تغییر و فاصله گیری از سلطه می-باشد. تفاهم ادراکات بین الاذهانی خودفهمی و خودآ

جمله عناصر برای تغییر شرایط است که جریان امور اجتماعی و جهان زیست را به سوی رهایی بخشی و 

جدایی سازی از سیطره  اخلال ها به پیش می برد؛

3- رهایی بخشی برای تغییر وضعیت: سرانجام مناقشه آمیز ترین مرحلة علایق سه گانه از نظر هابرماس 

رهایی بخشی از نظم اخلالگر است که در این مرحله حوزه عمومی و زیست جهان به سوی تغییر حرکت 

می کنند.

 

شکل 1. نظام های علایق گونه هابرماسی برای تغییر در زیست جهان انسانی

هابرماس  در تبیین  حوزه  عمومی  چنین  بیان  می کند: «منظور من  از حوزه  عمومی  قبل  از هر چیز عرصه  

یا قلمروي از حیات  اجتماعی  ماست  که  در آن  بتوان  چیزي را در برخورد با افکار عمومی  شکل  داد ... زمانی  

که  شهروندان  درباره  مسائل  موردعلاقه  عمومی  و منافع  عمومی  به گونه اي آزاد با یکدیگر مشورت  کنند، در 

واقع‌ به  صورت‌ یک‌ پیکره‌ عمومی‌ عمل‌ می کنند. تعبیر «افکار عمومی » به‌ رسالت‌ انتقادي اشاره‌ دارد که  

پیکره  عمومی  شهروندان  به طور غیررسمی  در برابر طبقه  حاکم  اعمال  می کنند» )نوذري، ١٣٨١: ٤٦٦(.

به اعتقاد هابرماس، مشروعیت از راه های گوناگون به دست می آید؛ از جمله حفظ دموکراسی صوری 

بدون تحریک مشارکت توده ای، تبلیغ ایدئولوژی هایی که وفاداری توده ها را جلب می کنند و تأمین وفاداری 

به نظام از طریق پرداخت پول یا فراهم سازی فرصت ها. از نظر او، تشکل ها و نهادهای حوزه عمومی 

از اهمیتی بنیادی برخوردارند، زیرا مشروعیت نظام را در ضعیف ترین نقاط آن به زیر سؤال می کشند. 
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این نهادها مغالطه های ایدئولوژیک را برملا می سازند، کوشش برای سرگرم سازی و سلب توجه مردم از 

مسائل اصلی را نقد می کنند و مسائل اساسی سیاست را به بحث می گذارند. این نهادها بهانه ای را که 

 کارشناسان و دولتمردان صلاحیت تصمیم گیری درباره مسائل سیاسی را دارند، نمی پذیرند. بلکه 
ً
صرفاً

برعکس، هالة احترام ناشی از تخصص گرایی را از دستگاه تصمیم گیری دولتی می زدایند و سیاست گذاری 

را در معرض مباحثة عمومی قرار می دهند. به این شیوه، نهادها نظامی را که در پی رعیت پروری است و 

 خصوصی محدود سازد، به مبارزه می طلبند. به طور 
ً
می خواهد خواسته های شهروندان را به حوزة صرفاً

خلاصه، حضور نهادها و احزاب بسیار مهم و ضروری است؛ زیرا حوزة عمومی سیاست زدایی  شده را 

دوباره سیاسی می‌کند )هولاب، ۱۳۷۸: ۱۲۷(.

واکاوی مؤلفه های نظریه حوزه عمومی هابرماس در بستر دگرگونی رسانه ها و تأثیر آن بر 
تحول حوزه عمومی در افغانستان

از عوامل  یکی  به عنوان  دوره جمهوری،  در  به ویژه  از سال 2001  افغانستان پس  در  دگرگونی رسانه ها 

کلیدی در تحول حوزه عمومی این کشور مطرح است. در این بازه زمانی، رسانه ها به ویژه رسانه های 

تبدیل شدند. در  تبادل اطلاعات و نقد قدرت  به فضایی برای طرح مسائل عمومی،  نوین و دیجیتال 

چارچوب نظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس، رسانه ها نقش مهمی در فرآیند شکل گیری افکار عمومی 

و ایجاد فضایی برای گفتگوی عقلانی ایفا می کنند. با این حال، در بستر اجتماعی و سیاسی افغانستان، 

چالش هایی چون تنش های قومی، تهدیدات امنیتی، سانسور و محدودیت های آزادی بیان مانع از تحقق 

کامل حوزه عمومی به مثابه فضایی برای گفتگو و مشارکت مدنی شده اند. رسانه های دیجیتال و شبکه های 

اجتماعی، علی رغم امکان سازی برای برقراری ارتباط میان گروه های مختلف جامعه، به ویژه در دوره های 

حساس پس از سال 2001، با مشکلاتی نظیر قطبی سازی و فشارهای سیاسی و اجتماعی مواجه شدند 

که ساختارهای ارتباطی را دچار تغییرات اساسی نمود. این پژوهش قصد دارد با بهره گیری از چارچوب 

هابرماسی، تأثیرات تحولات رسانه ای در افغانستان را در شکل گیری و تضعیف حوزه عمومی تحلیل کند 

و ارتباط آن را با فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه افغان مورد بررسی قرار دهد.

یست جهان و رسانه: دگرگونی ساختارهای ارتباطی در جامعه افغانستان • ز

رفته  به کار  روزمره  زندگی  جهان  به  اشاره  برای  شوتز  آلفرد  توسط  که  است  مفهومی  زیست جهان 
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با  با روابط میان ذهنی موجود در زیست جهان سروکار داشت، اما هابرماس بیشتر   
ً
است. شوتز اساساً

روابط میان فردی درون زیست جهان سروکار دارد )ریتزر، ۱۳۹۰: ۱۹۷(. او از این مفهوم به عنوان پیوند 

فرآیندهای حصول تفاهم استفاده می کند. هابرماس معتقد است که عاملان شناسایی، که به نحو ارتباطی 

عمل می کنند، همیشه در افق یک زیست جهان به تفاهم می رسند. همچنین بیان می کند: »زیست جهان 

از یک سلسله باورهای پس زمینه کم وبیش اشاعه یافته و همواره غیر مسئله دار ساخته شده است.« افراد 

متعلق به یک جمع ارتباطی در کار تفسیری خود، بین جهان عینی و جهان اجتماعی بین ذهنی خود با 

جهان ذهنی دیگر افراد و جمع ها مرزبندی می کنند )هابرماس، ۱۳۸۴: ۱۳۶(. در واقع، نظام معرفتی 

انسان ها طی سالیان طولانی و با تأثیر گرفتن از تاریخ، فلسفه و شرایط اجتماعی – که عناصر تشکیل دهنده 

زیست جهان ها هستند – شکل می گیرد.

 به عقیده هابرماس، افراد نمی توانند خارج از زیست جهانی که در آن رشد کرده اند، بیندیشند؛ چون 

گاهی اجتماعی انسان ها را تعیین می کنند )هابرماس، ۱۳۸۰: ۲۲۴(. در  زیست جهان ها مرز افق عمل و آ

واقع، وجه ارتباط حوزه عمومی با زیست جهان را می توان این گونه تصور کرد: ۱- زیست جهان را می توان 

به عنوان بستری برای شکل گیری حوزه عمومی دانست. ۲- زیست جهان های متعدد قابلیت شکل گیری 

حوزه عمومی خاص خود را دارند. ۳- زیست جهان مشترک پیش شرط شکل گیری حوزه عمومی مشترک 

است، زیرا این زیست جهان مشترک است که معانی مشترک را برای عاملان دارا هست و در این حال است 

که حوزه عمومی بر سر اشتراکات می تواند شکل بگیرد.

این کشور است.  فرهنگی  و  اجتماعی  از تحولات سیاسی،  بازتابی  افغانستان  در  تاریخچه رسانه 

شکل گیری رسانه های نوین به اوایل قرن بیستم بازمی گردد، زمانی که نشریه سراج الاخبار در سال ۱۹۱۱ 

افغانستان شناخته می شود. در طول قرن بیستم،  میلادی منتشر شد و به عنوان نخستین روزنامهٔٔ مدرن 

کمونیستی،  حکومت  و  جمهوری  سلطنت،  دوره های  در  و  بودند  دولت  کنترل  تحت   
ً
عمدتاً رسانه ها 

به عنوان ابزار تبلیغاتی حکومت ها عمل می کردند. پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، فضای 

رسانه ای کشور شاهد رشد چشمگیری شد و با حمایت های بین المللی، رسانه های خصوصی و مستقل، 

از جمله رادیو، تلویزیون، مطبوعات و رسانه های دیجیتال به سرعت گسترش یافتند. این تحولات منجر 

به افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات و شکل گیری گفتمان های متنوع تری در سطح جامعه شد. با این 

حال، آزادی رسانه در افغانستان همواره شکننده بوده و روزنامه نگاران با تهدید، سانسور و فشارهای سیاسی 

روبه رو بوده اند. باری، تحولات رسانه ای در افغانستان پس از سال ۲۰۰۱، به ویژه با گسترش رسانه های 
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دیجیتال و شبکه های اجتماعی، ساختارهای ارتباطی این جامعه را دگرگون ساخته و بازتاب های عمیقی بر 

زیست جهان مردم افغانستان گذاشته است.

در نظریه کنش ارتباطی هابرماس، زیست جهان به عنوان بستر تعامل های میان فردی و افق مشترک 

معنا در جامعه، نقشی کلیدی در فهم و تفسیر کنش های ارتباطی دارد. کنش های ارتباطی در بستر یا 

فضایی موسوم به »حوزه عمومی« رخ می دهد؛ حوزه ای که میان جامعه مدنی و ساختار دولت قرار دارد 

)هابرماس، 1383: 104(. نظریه کنش ارتباطی هابرماس، در اصل با هدف پرداختن به مسائل فلسفی 

دارای بنیاد اجتماعی تدوین شده است. این زیست جهان ها با رسانه های جدید در تعامل قرار گرفته و از 

شکل های سنتی ارتباط چهره به چهره به عرصه های دیجیتال، چندرسانه ای و مجازی منتقل شده اند. به  بیان 

دیگر، رسانه های جدید توانسته اند مرزهای زیست جهان های قومی، زبانی و جغرافیایی را جابه جا کرده و 

اشکال نوینی از »جهان های میان ذهنی« را خلق کنند )هابرماس، ۱۳۸۰: ۲۲۴(.

 به معنای یک عمل گفتاری نیست، بلکه روشی برای بازسازی و بازآفرینی جامعه 
ً
کنش ارتباطی صرفاً

به شمار می رود. از دیدگاه هابرماس، »تنها با بهره گیری از چارچوب مفهومی کنش ارتباطی است که 

می توان چشم اندازی یافت که در آن، عقلانی شدن جامعه از همان آغاز با یک تناقض درونی آشکار 

می شود« )هابرماس، 1392: 338(. این تناقض، میان عقلانی شدن ارتباطات روزمره ـ که مبتنی بر 

ردنظام های کنش هدف جوی عقلانی 
ُ

ساختارهای بین اذهانی زیست جهان است ـ و پیچیدگی فزاینده خُ

نمود می یابد؛ نظامی که در آن، کنش ها با استفاده از رسانه های راهبردی ای چون قدرت و پول هماهنگ 

می شوند. در جامعه ای چون افغانستان که ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و دینی آن بر پایة پیوندهای 

قومی، خاطرات تاریخی و معانی زیستة محلی بنا شده است، مفهوم »زیست جهان« به عنوان سپهری 

از معناهای مشترک، فهم های عرفی و هویت های فرهنگی نقش بنیادینی ایفا می کند. زیست جهان ها، 

به تعبیر هابرماس، همان بسترهای اجتماعی-فرهنگی اند که در آن ها کنش های ارتباطی میان افراد شکل 

می گیرد و انسجام اجتماعی، نه از طریق اجبار، بلکه از راه فهم متقابل و اعتماد فرهنگی حاصل می شود. 

با ورود رسانه های نوین، به ویژه پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و آغاز فرآیند ملت سازی تحت 

نظارت جامعه بین الملل، این زیست جهان ها دستخوش دگرگونی های بنیادین شده اند؛ دگرگونی هایی که 

در بطن خود حامل فرصت ها و تهدیدهای هم زمان اند.

رسانه های دیداری شنیداری نوظهور مانند تلویزیون های خصوصی )از جمله طلوع، یک، آریانا و 

شمشاد( و شبکه های خبری جهانی، به همراه رشد سریع اینترنت و به ویژه شبکه های اجتماعی، همچون 
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فیس بوک، توییتر، یوتیوب و تلگرام، فضای عمومی افغانستان را وارد مرحله ای نوین از ارتباطات اجتماعی 

کرده اند. این رسانه ها توانسته اند برخی از موانع سنتی در گردش اطلاعات را از میان بردارند و سطح 

گاهی عمومی را افزایش دهند. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۳، تعداد رسانه های فعال در افغانستان از چند  آ

شبکه رادیویی به بیش از ۱۷۰ ایستگاه رادیویی، ۱۰۰ شبکه تلویزیونی و صدها رسانه آنلاین رسیده است 

)UNESCO, 2032(. در همین بازه، ضریب نفوذ اینترنت از نزدیک به صفر به بیش از ۲۱.۸ درصد 

جمعیت )حدود ۹ میلیون نفر( افزایش یافته و کاربران فعال رسانه های اجتماعی به حدود ۵.۹ میلیون نفر 

 )DataReportal, 2024(.رسیده اند

و  کرده اند  متحول  چشمگیری  به طور  را  افغانستان  جامعه  ارتباطی  ساختار  تحولات،  این 

زیست جهان های سنتی را با روایت های مدرن و جهانی شده به چالش کشیده اند.

با وجود این، تحولات یادشده موجب پدید آمدن شکاف هایی نیز در بسترهای ارتباطی و معناساز 

جامعه شده اند. نخست، شکاف نسلی یکی از مهم ترین پیامدهای این دگرگونی ارتباطی است. جوانان 

افغان، که بخش عمده ای از کاربران رسانه های نوین را تشکیل می دهند، در حال بازتعریف هویت های 

بنیان های  با  گاه  که  ارزش هایی  و گفتمان های جدید هستند؛  ارزش‌ها  اساس  بر  فردی و جمعی خود 

مجازی،  فضای  در  متضاد  گفتمان های  گسترش  دوم،  تعارض اند.  در  دینی  و  قومی  خانوادگی،  سنتی 

به ویژه در موضوعاتی نظیر حقوق زنان، آزادی بیان، قومیت و مذهب، عرصة عمومی را به میدان تقابل 

زیست جهان های رقیب تبدیل کرده است )مختاری، ۱۳۹۸: ۱۰۵(. این تقابل، در مواردی، به قطب بندی 

و حتی خشونت نمادین در رسانه ها و شبکه های اجتماعی انجامیده است؛ پدیده ای که به تعبیر برخی 

این تحولات، رسانه های  به وجود آورده است. در کنار  تحلیل گران، نوعی »جنگ نرم درون فرهنگی« 

نوین با آنکه زمینه ساز ارتقای گفتگوی اجتماعی شده اند، اما کیفیت این گفتگو همواره در سطح آرمانی 

هابرماسی نبوده است. شرایط نابرابر دسترسی به اطلاعات، سانسور رسانه ای، فیلترینگ اینترنت و همچنین 

با موانع جدی  ارتباطی در سطح کلان جامعه  تا فرایند تفاهم  ضعف در سواد رسانه ای، موجب شده 

مواجه شود. در کنش ارتباطی، هدف اصلی، دستیابی به تفاهم از طریق مشارکت دلبخواهانه کنشگران 

است. برخلاف کنش های هدف جوی فردی که کنشگران در وهلة نخست به دنبال موفقیت شخصی خود 

هستند و تلاش می کنند نقشه های کنشی شان را بر اساس شرایط محیطی تنظیم کنند، در کنش ارتباطی، 

هماهنگی میان افراد بر پایة فهم مشترک و هنجارهای مورد توافق شکل می گیرد؛ ازاین رو، مذاکره رکن 

اساسی کنش اجتماعی محسوب می‌شود. در این چارچوب، دستیابی به تفاهم مستلزم به کارگیری اجبار 
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نیست. منظور از تفاهم، رخدادی تجربی که منجر به توافق عملی شود نیست، بلکه فرآیند متقاعد کردن 

دیگران از طریق دلایل معتبر است؛ ازاین رو، تفاهم واقعی زمانی حاصل می‌شود که افراد از راه ارتباط آزاد 

و عقلانی، به توافقی مبتنی بر اعتبار دست یابند )هابرماس، 1390: 109(.

اما در افغانستان، به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده، عوامل متعددی از جمله بی سوادی گسترده 

)با نرخ بیش از ۶۰ درصد در میان زنان(، تبعیض های جنسیتی و قومی و مداخلات نهادهای امنیتی و 

.)UNFPA, 2022( سیاسی، مانع تحقق کامل چنین گفتگویی شده اند

از  بخشی  به  بیرونی،  چالش های  و  درونی  تضادهای  علیرغم  اجتماعی،  رسانه های  نهایت،  در 

زیست جهان معاصر افغانستان بدل شده اند؛ فضایی که در آن، افکار عمومی با تکیه بر عقلانیت انتقادی 

در حال شکل گیری و بازتعریف خود است. این رسانه ها هم فرصت هایی را برای بازسازی حوزه عمومی 

فراهم کرده اند، هم مخاطراتی را برای انسجام فرهنگی و گفتگوی بین نسلی به وجود آورده اند. بنابراین، 

هرگونه تحلیل از آیندة سیاسی و فرهنگی افغانستان، ناگزیر از توجه به نقش دوگانه و پیچیدة رسانه ها در 

ساختارهای ارتباطی و فرهنگی جامعه خواهد بود.

آن، کنشگران  نیازمند فضایی است که در  یورگن هابرماس، شکل گیری »حوزه عمومی«  از منظر 

اجتماعی بتوانند بر مبنای زیست جهان مشترک خود، به گفتگویی عقلانی، آزاد و بدون اجبار درباره مسائل 

عمومی بپردازند. این فضا باید به دور از سلطة نهادهای اقتصادی و سیاسی بوده و مبتنی بر عقلانیت ارتباطی 

باشد نه عقلانیت ابزاری. به عبارتی، حوزه عمومی اصیل تنها در شرایطی پدید می آید که مشارکت کنندگان 

در آن از فرصت برابر برای بیان دیدگاه ها، نقد قدرت و تبادل عقلانی استدلال ها برخوردار باشند. حوزه 

 به یک مکان فیزیکی محدود نمی شود، بلکه به بخشی از عرصة زندگی 
ً
عمومی در این برداشت، صرفاً

اجتماعی اشاره دارد که در آن افکار عمومی شکل می گیرد و به جریان می افتد. به  عبارت  دیگر، حوزه 

عمومی مانند صحنه ای در جوامع مدرن عمل می کند که مشارکت سیاسی در آن، از طریق ابزارهایی مانند 

رسانه ها مطرح شده و تحقق می یابد. از این منظر، هرگونه مجرا و بستر ابراز افکار و اراده عمومی، جزئی 

از حوزه عمومی به شمار می آید. بنابراین، حوزه عمومی به مکان یا ابزار خاصی محدود نیست، بلکه 

شامل مجموعه ای از شیوه ها، راه ها و رسانه هایی است که افکار عمومی از طریق آن ها بیان می شود؛ به 

همین دلیل، مطبوعات، کتاب ها و اینترنت نیز می توانند در زمرة عناصر حوزه عمومی قرار گیرند. برخی 

. )McKee, 2009: 1( صاحب نظران حتی حوزه عمومی را معادل با رسانه در نظر گرفته اند

در افغانستان پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، ظهور زیست جهان های جدید – به ویژه در مناطق 
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 – اجتماعی  و کاربران رسانه های  زنان، جوانان  فعالان مدنی،  میان طبقات تحصیل کرده،  و در  شهری 

زمینه ساز پیدایش گونه ای از حوزه عمومی مدرن شده است. این زیست جهان ها، برخلاف فضای بسته  و 

سنتیِِ پیشین، با ارزش هایی چون آزادی بیان، برابری جنسیتی، حق مشارکت و عدالت اجتماعی عجین 

شده اند. در سال ۲۰۲۰، بر اساس آمار Asia Foundation، حدود ۷۰ درصد از شهروندان کابل و 

۶۵ درصد از ساکنان هرات اعلام کرده اند که از طریق رسانه های اجتماعی یا تلویزیون در جریان مسائل 

سیاسی و اجتماعی کشور قرار می گیرند .)Asia Foundation, 2020: 44( این آمار نشان می دهد که 

در شهرهای بزرگ، فضاهایی برای گفتگوی عقلانی و کنش مدنی پدید آمده اند که می توان آن ها را تجلیاتی 

از حوزه عمومی در معنای هابرماسی دانست. با این حال، شکل گیری چنین حوزه ای با چالش های جدی 

نیز مواجه بوده است.  نخست، نابرابری در دسترسی به رسانه ها، یک مانع عمده به شمار می رود. 

بر اساس گزارش DataReportal  در سال ۲۰۲4، تنها حدود ۲۱.۸ درصد از کل جمعیت افغانستان 

به اینترنت دسترسی دارند و از این میان، نزدیک به ۵.۹ میلیون نفر کاربران فعال رسانه های اجتماعی اند – 

که اغلب در مناطق شهری، به ویژه کابل، مزارشریف و هرات متمرکزند .)DataReportal, 2024(  این 

بدان معناست که بیش از ۷۸ درصد جمعیت کشور در نوعی محرومیت ارتباطی به سر می برند؛ به ویژه 

در مناطق روستایی که نرخ سواد نیز در آنجا پایین تر است. نرخ بی سوادی در سطح ملی حدود ۵۵ درصد 

 .)UNESCO, 2032( برآورد شده و این رقم در میان زنان مناطق روستایی به بیش از ۷۰ درصد می رسد

دوم، سانسور دولتی، تهدیدهای امنیتی و مداخلات گروه های مسلح نیز مانعی جدی در برابر تحقق 

کامل حوزه عمومی اند. با بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، فضای رسانه ای افغانستان دستخوش 

سرکوب شدیدی شده است.

بر اساس گزارش Reporters Without Borders، بیش از ۸۰ درصد از رسانه های مستقل محلی 

از خبرنگاران و فعالان رسانه ای تحت تعقیب،  به کاهش فعالیت شده اند و بسیاری  یا مجبور  تعطیل 

که فضاهای  باعث شده است  انسداد رسانه ای  این    )RSF, 2023(.قرار گرفته اند بازداشت  یا  تهدید 

نوپای گفتگوی عمومی، یا به سکوت کشیده شوند یا به حاشیه بروند. سوم، در میان اقشار سنت گراتر، 

به ویژه ساکنان روستاها، زیست جهان ها همچنان در تعامل با رسانه های جمعی با نوعی گسست یا تأخیر 

مواجه اند. این گسست نه تنها دسترسی اطلاعاتی را محدود می کند، بلکه موجب شکل گیری شکاف های 

ارتباطی و گفتمانی میان اقشار شهری و روستایی می شود؛ امری که بر همبستگی اجتماعی در سطح ملی 

نیز تأثیر منفی می گذارد. مطابق تحلیل هابرماس، این وضعیت از آن رو نگران کننده است که نظام ارتباطی 
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جامعه را دچار قطعه قطعه شدگی می کند و شرایط را برای گفتمان عقلانی، برابر و آزاد، دشوار می سازد 

)هابرماس، ۱۳۸۴: ۱۳۶(.

در جمع بندی، می توان گفت که ظهور زیست جهان های نوین در افغانستان، فرصتی ارزشمند برای 

تحقق بخشی از ظرفیت های حوزه عمومی بوده است. اما استمرار نابرابری های زیرساختی، شکاف های 

مواجه  فزاینده  تهدیدهای  با  را  فرآیند  این  مدنی،  آزادی های  تضعیف  و  اقتدارگرایی  بازگشت  دیجیتال، 

ساخته اند. در چنین شرایطی، تقویت آموزش رسانه ای، گسترش عدالت ارتباطی و حمایت بین المللی از 

رسانه های مستقل، از جمله پیش نیازهای اساسی برای احیای حوزه عمومی به شمار می روند.

بازتولیدکننده معانی درون زیست جهان ها  بلکه  انتقال دهنده اطلاعات،  نه تنها  نهایت، رسانه ها  در 

هستند. این کارکرد دوگانه رسانه در جامعه افغانستان، از یک سو امکان بازسازی افق های مشترک و تقویت 

هم فهمی اجتماعی را فراهم می آورد و از سوی دیگر، به دلیل ساختار ناهمگون اجتماعی، قوم محوری و 

نفوذ قدرت های سیاسی و نظامی، می تواند منجر به تحریف معانی و تشدید تعارضات گفتمانی گردد. به 

همین دلیل، هرگونه تحلیل از تأثیر رسانه بر حوزه عمومی در افغانستان، نیازمند توجه همزمان به تحولات 

جهت  و  معنا  که  است  سیاسی  قدرت  ساختارهای  و  فرهنگی  پویایی های  محلی،  زیست جهان های 

ارتباطات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهند )هابرماس، ۱۳۸۴: ۱۴۵(.

• از کنش ارتباطی تا عقلانیت انتقادی: رسانه ها، اخلاق گفتگو و امکان شکل گیری حوزه 

عمومی در افغانستان

یکی  تا  می شود  موجب  برخوردارند،  ارتباطی  توانش  از  که  شنوندگانی  و  گویندگان  میان  روابط 

از کارکردهای گفتار که به طور دقیق با کاربرد زبان عادی تلفیق شده است، وارد عمل گردد. در کاربرد 

توصیفی زبان، هر گفتار-کنش نوعی دربردارنده قول صداقتی است که گوینده به وسیله آن، نیت های 

درونی خود را برای شنونده ابراز می کند. گفتار گوینده شنونده را به دنیای درونی گوینده هدایت می کند 

)پیوزی، ۱۳۷۹: ۱۰۳(. گوینده می تواند با توانش ارتباطی گفتار خود، شنونده را به پذیرش پیشنهادی 

که در سخن اوست، ترغیب کند. این دریافت مبتنی بر این فرض است که فاعلان در مقام گیرنده یا 

عمل کننده می توانند با بیش از یک جهان مرتبط شوند. وقتی درباره چیزی در جهان با یکدیگر به تفاهم 

می رسند، ارتباط خود را بر نظامی از کلمات که بین آن ها مشترک است، بنا می نهند. در این صورت، بر 

همین قیاس دعاوی اعتبار صدق می تواند به عنوان رشته ای راهنما در انتخاب چشم اندازهای نظری برای 
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متمایز کردن شیوه های بنیادی کاربرد زبان و طبقه بندی عمل گفتار، به ما کمک کند )هابرماس، ۱۳۸۴: 

۳۸۱(. بنابراین، هابرماس مفهوم کنشی که نظریه پردازانی مانند ماکس وبر نظریات مهمی درباره آن دارند 

را به عرصه حوزه عمومی وارد کرد و آن را زیربنا و شرط لازم شکل گیری حوزه عمومی قرار داد. پس 

ارتباط گران قرار است روی موضوع اجتماعی واحدی کنش ارتباطی داشته باشند.

هابرماس کنش ارتباطی در حوزه عمومی را که اصطلاحی با معنای خاص مدنظر اوست، در قالب 

مفهومی به نام گفتگو در حوزه عمومی مفصل بندی می کند. در نظریة کنش ارتباطی هابرماس، زبان نه فقط 

ابزار انتقال اطلاعات، بلکه بستر تحقق عقلانیت میان ذهنی در کنش های اجتماعی است. کنش ارتباطی، 

زمانی تحقق می یابد که گوینده و شنونده در چارچوبی مشترک به تبادل دلایل و توجیه ها بپردازند و به 

»تفاهم« برسند. این کنش بر مبنای سه گانة دعاوی اعتبار-صدق، درستی، و صداقت-سازمان می یابد، 

به  ابزاری  از عقلانیت  امکان گذار  قرار گیرند،  ارزیابی  انتقادی مورد  به صورت  این دعاوی  آنگاه که  و 

عقلانیت ارتباطی فراهم می شود )هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۸۱(. در بستر افغانستان، که تاریخ معاصر آن 

ارتباطی  الگوی عقلانی  بوده، شکل گیری چنین  از منازعه، شکاف های قومی، زبانی و مذهبی  کنده  آ

مستلزم بازسازی نهادهای ارتباطی و شکل دادن به فرهنگ گفتگو است.

در نظریة یورگن هابرماس، حوزه عمومی به مثابه فضایی اجتماعی تعریف می شود که در آن شهروندان 

بتوانند آزادانه و به شکل برابر، وارد گفتگویی عقلانی دربارة مسائل عمومی شوند. تحقق این حوزه، مستلزم 

پیش شرط هایی چون آزادی بیان، دسترسی برابر به رسانه ها، آموزش توانش ارتباطی و استقلال رسانه ها از 

ساختارهای سلطه گر است .)Habermas, 1991: 398( در چنین نگاهی، رسانه ها نقش میانجی حیاتی 

در شکل گیری یا انسداد این فرآیند ایفا می کنند. رسانه هایی که بر پایة کنش تفاهمی و با تعهد به دعاوی 

اعتبار )Truth, Rightness, Sincerity(  فعالیت می کنند، می توانند به انسجام اجتماعی، شکل گیری 

گفتمان انتقادی و گسترش مشارکت عقلانی یاری رسانند. اما اگر رسانه ها در خدمت قدرت های سیاسی، 

قومی یا ایدئولوژیک قرار گیرند، حوزه عمومی را به میدان قطب بندی و بازتولید سلطه بدل می سازند. در 

افغانستانِِ پس از سال ۲۰۰۱، علی رغم رشد کمّّی چشمگیر رسانه ها – با تأسیس صدها رادیو، تلویزیون، 

خبرگزاری و پایگاه خبری – کیفیت کنشی و کارکرد گفتمانی آن ها مورد تردید جدی قرار گرفته است. بر 

اساس گزارش Internews، تا پیش از سقوط کابل در اوت ۲۰۲۱، بیش از ۶۰۰ رسانه  محلی و ملی در 

کشور فعال بودند، اما تنها ۲۳ درصد از این رسانه ها دارای استانداردهای حرفه ای و بی طرفی نسبی در 

 )Internews, 2020(.پوشش اخبار و تحلیل ها بودند
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همچنین طبق داده های  UNAMA )هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان(، بیش از ۴۰ درصد 

خاص  سیاسی  یا  مذهبی  قومی،  جهت گیری  دارای  سال های ۲۰۱۸–۲۰۲۰،  در  رسانه ای  محتوای  از 

بوده که مخاطبان را نه به گفتگو، بلکه به تقابل سوق داده است )UNAMA, 2021(. مطالعات انجام  

شده توسط پژوهشگران داخلی نیز این وضعیت را تأیید می کند. رسانه های افغانستان، به جز معدودی 

یافته اند و  ایدئولوژیک سازمان  یا آموزشی، اغلب در چارچوب گفتمان های قومی و  رسانه های مدنی 

به جای پیونددهی میان زیست جهان های متکثر، بر شکاف ها و قطب بندی ها افزوده اند«. مختاری نیز با 

کید بر همین نکته، معتقد است که بسیاری از رسانه ها از چارچوب عقلانیت انتقادی خارج شده و به  تأ

ابزاری برای تبلیغ سیاسی و مشروع سازی قدرت بدل شده اند )مختاری، ۱۳۹۸: ۹۴(.

این وضعیت در سال های پس از بازگشت طالبان به قدرت، وخامت بیشتری یافته است. طبق گزارش 

Reporters Without Borders )2023(، بیش از ۸۰ درصد از رسانه های آزاد و مستقل افغانستان 

تعطیل یا محدود شده اند و بیش از ۷۰ درصد از روزنامه نگاران زن، از کار محروم یا مجبور به مهاجرت 

شده اند. در شرایطی که دسترسی عمومی به اطلاعات، آزادی بیان و امنیت فعالان رسانه ای محدود شده، 

DataRe�  امکان شکل گیری حوزة عمومی عقلانی نیز تا حد زیادی از بین رفته است. بر اساس داده های 

portal )2024(، تنها ۲۱.۸ درصد جمعیت افغانستان به اینترنت دسترسی دارند و این رقم در مناطق 

روستایی به کمتر از ۱۰ درصد می رسد؛ این در حالی است که بیش از ۷۵ درصد مردم در مناطق روستایی 

زندگی می کنند .)NSIA, 2023( در چنین شرایطی، نابرابری ارتباطی و فقدان زیرساخت های اطلاعاتی، 

شکل گیری حوزه عمومی را با بحران مواجه ساخته است. در نتیجه، حوزه عمومی در افغانستان، به جای 

آن که به فضایی برای گفتگوی عقلانی و تفاهم اجتماعی بدل شود، اغلب به میدان تقابل ایدئولوژیک، 

رقابت قومی، و نزاع سیاسی تبدیل شده است. رسانه هایی که می توانستند پیوندی میان زیست جهان های 

متکثر جامعه باشند، در بسیاری موارد، به بازتاب دهندة همان شکاف ها بدل شده اند. تحقق حوزه عمومی 

در معنای هابرماسی، در گرو بازسازی فضای ارتباطی افغانستان بر پایة اصول عدالت ارتباطی، استقلال 

رسانه ها، تقویت آموزش مدنی و تضمین آزادی بیان است – اموری که در حال حاضر، بیش از هر زمان 

دیگر، نیازمند تلاش داخلی و حمایت بین المللی اند.

با وجود محدودیت های شدید ساختاری، امنیتی و سیاسی در افغانستان، همچنان می توان نشانه هایی 

از حیات گفتگویی و تلاش برای برساختن حوزه عمومی عقلانی را در میان اقشار مختلف جامعه مشاهده 

کرد. در چارچوب نظریة کنش ارتباطی یورگن هابرماس، این تلاش ها را می توان ذیل کنش ارتباطی و 
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تلاش برای تحقق عقلانیت تفاهمی ارزیابی کرد؛ اموری که گرچه در فضای رسمی و ساختاری به شدت 

مهار شده اند، اما در اشکال غیررسمی، خودجوش و پراکنده در عرصه های مدنی، رسانه های مستقل، 

و شبکه های اجتماعی ظهور یافته اند )Habermas,   2001: 400.  یکی از مهم ترین جلوه های این 

کنش ارتباطی، برنامه های گفتگومحور رادیویی و تلویزیونی در سال های پیش از بازگشت طالبان بود. 

طبق گزارش BBC Media Action )2019(، برنامه هایی نظیر Open Jirga، Niqash e Baz  و 

Da Zwanano Ghag  توانستند در طیفی از مسائل اجتماعی، حقوق زنان، صلح و آموزش، فضای 

گفتگویی میان شهروندان و مسئولان پدید آورند. برنامه Open Jirga که توسط BBC تولید می شد، در 

اوج فعالیت خود میانگین بینندة ۳.۵ میلیون نفر در هر قسمت داشت و مشارکت فعال زنان و جوانان را در 

طرح مسائل و پرسشگری عمومی ترغیب می کرد)BBC Media Action, 2019( . در کنار این، رشد 

رسانه های دیجیتال و صفحات شهروندی در شبکه های اجتماعی، به ویژه پس از ۲۰۱۴، بستری را برای 

بیان دیدگاه های متکثر فراهم آورد.

بر اساس گزارش DataReportal )2021(، شمار کاربران اینترنت در افغانستان از ۹ درصد در سال 

۲۰۱۴ به حدود ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و بیش از ۴.۵ میلیون کاربر فیس بوک تا پیش از 

تسلط مجدد طالبان به ثبت رسید. در همین فضا، وبلاگ نویسان و فعالان زن، به ویژه در شهرهای بزرگ 

چون کابل، هرات و مزار شریف، اقدام به تولید محتواهایی پیرامون آموزش، حقوق بشر و نقد اجتماعی 

کردند. نمونه هایی چون وبلاگ های فریبا نادری، صابر شریفی و صفحات آزادی بیان، نسل نو و زنان 

پیشرو نشان دهندة تلاش برای خلق فضای گفتگویی مستقل اند.

از سوی دیگر، روزنامه نگاری مستقل و مدنی زنان نیز یکی از مهم ترین جلوه های مقاومت گفتگویی در 

برابر ساختارهای سلطه بوده است. تا سال ۲۰۲۰، بنا بر گزارش Reporters Without Borders، حدود 

۱۷۰۰ زن روزنامه نگار در رسانه های افغانستان فعال بودند. این زنان نه تنها به اطلاع رسانی می پرداختند، 

نقد خشونت های  و  کودکان  گاهی بخشی سلامت، حقوق  آ آموزش حقوق،  نظیر  در حوزه هایی  بلکه 

خانگی و اجتماعی نیز فعالیت مؤثر داشتند. اگرچه پس از ۲۰۲۱ بسیاری از این روزنامه نگاران مجبور 

به ترک کشور یا فعالیت پنهانی شده اند، اما همچنان شماری از آنان از طریق رسانه های برون مرزی یا 

فضای مجازی، به کنش ارتباطی و ترویج فرهنگ گفتگو ادامه می دهند. در چنین شرایطی، به رغم انسداد 

ساختاری و امنیتی، تداوم این تلاش ها نشان می دهد که امکان ظهور گفتگویی مبتنی بر دعاوی اعتبار، 

حتی در بسترهای پرمناقشه، همچنان وجود دارد.
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با  افغانستان  در  زنان  مدنی  و  روزنامه نگاری مستقل  اوت 2021،  در  طالبان  دوباره  تسلط  از  پس 

چالش های بی سابقه ای روبه رو شده است. پیش از این، تا سال 2020، حدود 1700 زن روزنامه نگار در 

رسانه های افغانستان فعال بودند که نه تنها در اطلاع رسانی، بلکه در حوزه هایی مانند آموزش حقوق بشر، 

گاهی بخشی درباره سلامت، حقوق کودکان، و نقد خشونت های خانگی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا  آ

می کردند. اما با بازگشت طالبان، سیاست های سرکوب گرانه ای مانند ممنوعیت حضور زنان در بسیاری از 

رسانه ها، فیلترینگ گسترده اینترنت، و تهدیدات امنیتی-از جمله بازداشت و خشونت علیه روزنامه نگاران- 

باعث شد بسیاری از این زنان مجبور به ترک حرفه، مهاجرت به خارج از کشور، یا فعالیت مخفیانه شوند. 

گزارش ها نشان می دهند که از سال 2021 تاکنون، بیش از 200 مورد نقض آزادی رسانه، از جمله هدف 

.)Afghanistan Journalists Center, 2024( قرار گرفتن زنان روزنامه نگار، ثبت شده است

 با وجود این محدودیت ها، برخی از روزنامه نگاران زن با استفاده از پلتفرم های دیجیتال مانند توییتر 

)ایکس(، فیس بوک، و رسانه های برون مرزی به کنش ارتباطی خود ادامه داده اند. این زنان از طریق انتشار 

گزارش هایی درباره نقض حقوق بشر، محدودیت های آموزشی و اجتماعی علیه زنان، و شرایط زندگی 

Amnesty Interna� گاهی بخشی پرداخته اند). )تحت حاکمیت طالبان، به ترویج گفتگوی انتقادی و آ

tional, 2023( برای مثال، کمپین های دیجیتال در سال های 2021 تا 2024 برای دفاع از حق آموزش 

دختران و اعتراض به قوانین تبعیض آمیز طالبان، نمونه هایی از مقاومت گفتگویی در برابر ساختارهای 

پتانسیل رسانه های نوین برای حفظ فضای گفتگو و تقویت  این فعالیت ها نشان دهنده  سلطه هستند. 

عقلانیت مدنی حتی در شرایط سرکوب است. با این حال، تداوم این تلاش ها با موانع جدی مواجه است. 

طالبان با قطع دسترسی به اینترنت در برخی مناطق و فیلتر کردن پلتفرم های اجتماعی، تلاش کرده اند 

 )Freedom House, 2022(.صدای کنشگران را خاموش کنند

علاوه بر این، نبود امنیت برای روزنامه نگاران، فقدان زیرساخت های فنی، و کمبود سواد رسانه ای در 

میان بخش هایی از جامعه، توانایی این زنان برای اثرگذاری را محدود کرده است. برای تقویت این کنش 

ارتباطی، اقداماتی مانند آموزش سواد رسانه ای، حمایت بین المللی از روزنامه نگاری مستقل، و ایجاد 

کانال های امن برای انتشار محتوا ضروری است. این حمایت ها می توانند به روزنامه نگاران زن کمک 

کنند تا نقش خود را به عنوان پیشگامان گفتگوی مدنی ادامه دهند و به بازسازی تفاهم اجتماعی و تقویت 

مشارکت شهروندی در افغانستان کمک کنند، حتی در سایه حاکمیت طالبان که همچنان فضای رسانه ای 

را به شدت محدود کرده است.
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• رسانه های نوین و بازسازی فرایند تفاهم: شکل گیری افکار عمومی در بستر تحولات افغانستان

 
ً
تفاهم عبارت است از فرآیند رسیدن به توافق میان ارتباط گران در مقام گوینده و عمل کننده. طبیعتاً

در برخی وضعیت ها، گروهی که در یک عمل ارتباطی شرکت می کنند، ممکن است احساس کنند در 

وضعیتی درهم هستند که دشوار است مضمون گزاره ای را از مقصود التفاتی وجوهی که کنش متوجه آن 

است، تشخیص دهند. با توجه به ساختار زبانی، نمی توان تنها از طریق تأثیرات بیرونی به توافق رسید، 

بلکه باید توسط شرکت کنندگان به صورت معتبر پذیرفته شود. فرآیند حصول تفاهم متوجه توافقی است 

که شروط پذیرش مضمون یک گفتار را با انگیزه ای عقلانی در بر دارد. چنین توافقی که به طریق ارتباطی 

به‌ دست  آمده، یک بنیاد عقلانی دارد )ریتزر، ۱۳۹۰: ۳۹۲(. از نکات مذکور می توان به شاخصه هایی 

دست یافت که تکامل زندگی فرهنگی در حوزه عمومی را تأمین کند. آزادی یافتن از اجبار بیرونی ناشی 

از سلطه قدرت ها، برابری در گفتگو کردن، دسترسی همه افراد به اطلاعات، پیروی کردن از شاخص های 

عقل ارتباطی و داشتن منطق انتقادی از جمله این بایدها است. بنابراین، حوزه عمومی فضایی فرهنگی 

است که در آن حقوق ارتباط گران به عنوان شهروندان آزاد و برابر، به رسمیت شناخته می شود و اجتماع 

فرهنگی شکل می گیرد. از آنجا که ارتباطات انسان ها در حالت آرمانی گفتگو از هرگونه جبر خالی است، 

گفتگو در حوزه عمومی می تواند به توسعه دموکراتیک در همه سطوح جامعه بینجامد.

 به تبادل اطلاعات محدود نمی سازد، 
ً
نظریه کنش ارتباطی یورگن هابرماس، فرآیند تفاهم را صرفاً

بلکه آن را به مثابه کنشی عقلانی می نگرد که در بستر گفتگویی آزاد، صادقانه و عاری از سلطه شکل 

برابر  از موضعی  آن،  که مشارکت کنندگان  می یابد  هنگامی مشروعیت  نظریه،  این  در  تفاهم  می گیرد. 

و بر پایة استدلال و پذیرش متقابل، در فرآیند شکل گیری معنا مشارکت داشته باشند )ریتزر، ۱۳۹۰: 

۳۹۲(. در بافت اجتماعی افغانستان که به طور تاریخی از تنش های قومی، ساختارهای اقتدارگرای سنتی و 

انحصار گفتار رنج برده، ظهور رسانه های نوین پس از سال ۲۰۰۱، به ویژه با گسترش اینترنت و شبکه های 

اجتماعی، افق های تازه ای برای تحقق این نوع از تفاهم گشوده است. طبق آمار سازمان تنظیم خدمات 

اینترنت دسترسی  به  افغان  میلیون شهروند  از ۹  بیش  تا سال ۲۰۲۱    )ATRA( افغانستان  مخابراتی 

داشته اند و شبکه های اجتماعی چون فیس بوک و توییتر برای میلیون ها نفر بستری جهت طرح دیدگاه ها، 

نقد اجتماعی و مشارکت در گفتگوهای ملی فراهم آورده اند. این بسترهای دیجیتال، به ویژه برای جوانان، 

بودند، فرصت  از مشارکت در حوزه عمومی محروم  اقلیت ها که پیش تر در ساختارهای سنتی  زنان و 

بازیابی صدا و کنشگری فراهم کرده اند.
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و  قومی  شوراهای  مذهبی،  نهادهای  سلطه  تحت  دهه ها  برای  آن  عمومی  حوزه  که  جامعه ای  در 

رسانه های دولتی شکل گرفته بود، رسانه های نوین نقش مهمی در بازتعریف مناسبات قدرت ایفا کرده اند. 

به عقیده هابرماس علت زوال مباحثه دموکراتیک راستین نقشی است که رسانه های جمعی انحصاری در 

گاه و خوش باور نگه داشتن عامه مردم ایفا می کنند )هولاب، 1378: 29(. ناآ

در افغانستان، شبکه های اجتماعی با عبور از فیلترهای رسمی، بستری برای تعامل بی واسطه میان 

شهروندان، روشنفکران، فعالان مدنی و حتی کنشگران سیاسی ایجاد کرده اند. نمونه هایی چون کمپین 

از  نشان   ،Zan Times و   Etilaatroz مانند  مستقل  رسانه های  یا   WhereIsMyName# مجازی 

شکل گیری کنش انتقادی در سطح جامعه دارند که در آن مسائل مربوط به حقوق زنان، فساد، تبعیض 

قومی و عدالت اجتماعی در معرض گفتگو و ارزیابی عمومی قرار گرفته اند. پژوهش مؤسسه فریدریش 

ابرت در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که ۶۵٪ جوانان افغان رسانه های اجتماعی را بستری برای رشد تفکر 

انتقادی و مشارکت سیاسی می دانند؛ امری که مؤید ظرفیت این رسانه ها برای بازسازی حوزه عمومی بر 

مبنای عقلانیت ارتباطی است.

رسانه های نوین در افغانستان، به ویژه در دوران طالبان، به بستری برای تقویت گفتگوهای اجتماعی 

و مطالبه گری تبدیل شده اند، اما با بازگشت طالبان به قدرت در اوت 2021، این فضا با محدودیت های 

جدی مواجه شده است. با این حال، بازگشت طالبان به قدرت در اوت 2021 این فضا را با چالش های 

جدی مواجه کرده است. طالبان با اعمال سانسور گسترده، محدود کردن دسترسی به اینترنت و رسانه ها 

و تهدید و خشونت علیه روزنامه نگاران و کنشگران—که از سال 2021 تاکنون بیش از 200 مورد نقض 

آزادی رسانه گزارش شده است فضای رسانه ای را به شدت تنگ کرده اند. انتشار اخبار جعلی، دست کاری 

اطلاعات توسط گروه های داخلی و خارجی و تشدید شکاف های قومی و سیاسی نیز موانع بزرگی برای 

گفتگوی آزاد ایجاد کرده است. این شرایط، به ویژه محدودیت های شدید طالبان بر آزادی بیان، فعالیت 

رسانه ای را پرخطر و دشوار کرده و بسیاری از روزنامه نگاران را وادار به ترک کشور یا توقف فعالیت کرده 

. )Reporters Without Borders, 2023( است

با وجود این محدودیت ها، رسانه های نوین، به ویژه پلتفرم های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر 

کرده اند.  فراهم  اجتماعی  گفتگوهای  شکل گیری  و  مدنی  مقاومت  برای  بستری  همچنان  )ایکس(، 

کمپین های دیجیتال، به خصوص در میان نسل جوان و فعالان اجتماعی، نقش مهمی در دفاع از حقوق 

زنان، آموزش و آزادی بیان ایفا کرده اند. برای مثال، کمپین های آنلاین در سال های 2021 تا 2023 برای 
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اعتراض به محدودیت های طالبان بر آموزش دختران و حقوق زنان، نمونه ای از پتانسیل این پلتفرم ها برای 

.)Amnesty International, 2023( حفظ صدای جامعه مدنی است

این فعالیت ها نشان می دهند که حتی در شرایط سرکوب، رسانه های نوین می توانند فضایی برای 

انعکاس مطالبات و بازسازی تفاهم اجتماعی فراهم کنند. با این حال، تداوم این نقش آفرینی نیازمند 

اقداماتی مانند آموزش سواد رسانه ای، تضمین امنیت برای روزنامه نگاران و کنشگران و مقابله با سانسور و 

محدودیت های اینترنتی است. طالبان با قطع دسترسی به اینترنت در برخی مناطق و فیلتر کردن پلتفرم های 

این  در    )2022  ,Freedom House(.کنند خاموش  را  کرده اند صدای شهروندان  تلاش  اجتماعی، 

شرایط، حمایت بین المللی از روزنامه نگاری مستقل و ایجاد راهکارهایی برای دسترسی آزاد به اطلاعات 

کنند،  عبور  چالش ها  این  از  اگر  رسانه ها،  این  کند.  کمک  نوین  رسانه های  نقش  تقویت  به  می تواند 

می توانند به ابزاری برای بازاندیشی در هویت جمعی، تقویت مشارکت شهروندی، و ایجاد گفتگویی 

پویا در جامعه ای تبدیل شوند که همچنان با بحران های عمیق سیاسی، اجتماعی و امنیتی دست وپنجه 

نرم می کند.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
19

 ]
 

                            22 / 25

http://priw.ir/article-1-1984-en.html


ن..
ستا

غان
ر اف

ی د
وم

عم
زه 

حو
ی 

گون
گر

و د
ن 

نوی
ی 

ه ها
سان

ل ر
حو

ت

145

فصلنامه علمی - پژوهشی

نتیجه گیری
بررسی سه گانه »زیست جهان و رسانه«، »از کنش ارتباطی تا عقلانیت انتقادی« و »رسانه های نوین و 

بازسازی فرآیند تفاهم« در بستر جامعه افغانستان، تصویری چندلایه از نقش رسانه های نوین در بازسازی 

کنش ارتباطی و بازتعریف افکار عمومی ارائه می دهد. در جامعه ای که دهه ها با جنگ، استبداد، تشتت 

قومی و ضعف نهادهای مدنی دست وپنجه نرم کرده، ظهور پلتفرم های دیجیتال مانند فیس بوک و توییتر 

)ایکس( پس از سال 2001، فرصتی بی سابقه برای تقویت گفتگوی اجتماعی و مشارکت مدنی فراهم کرده 

است. این رسانه ها با ایجاد فضایی برای تلاقی گفتمان های متکثر، به گروه های قومی، جنسیتی و نسلی 

امکان داده اند تا صدای خود را در ساختارهای نمادین جامعه بازتعریف کنند. با این حال، چالش هایی 

مانند انتشار اخبار جعلی، قطب بندی های سیاسی و قومی، و مقاومت ساختارهای سنتی در برابر گشایش 

فضای عمومی، این فرآیند را پیچیده کرده اند. 

پس از بازگشت طالبان در اوت 2021، سانسور گسترده، محدودیت دسترسی به اینترنت و تهدیدات 

امنیتی علیه روزنامه نگاران-به ویژه زنان که تا پیش از 2021 حدود 1700 نفر از آن ها در رسانه ها فعال 

بودند- فضای گفتگو را به شدت محدود کرده است. با وجود این، فعالیت های دیجیتال، به ویژه کمپین های 

برای حفظ عقلانیت  نوین  پتانسیل رسانه های  نشان دهنده  آموزش،  و  زنان  از حقوق  دفاع  برای  مدنی 

از  نیازمند توسعه سواد رسانه ای، حفاظت  این ظرفیت  انتقادی حتی در شرایط سرکوب است. تحقق 

کنشگران و حمایت بین المللی از روزنامه نگاری مستقل است. در نتیجه، هرچند تسلط طالبان حوزه 

عمومی را شکننده کرده و فرآیند تفاهم اجتماعی را با موانع جدی مواجه ساخته، تداوم مقاومت دیجیتال و 

تلاش های کنشگران نشان می دهد که رسانه های نوین می توانند به ابزاری برای گذار از گفتارهای بسته به 

سوی گفتگویی فراگیر و دموکراتیک تبدیل شوند، مشروط بر ایجاد فضایی امن و تقویت زیرساخت های 

ارتباطی.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
19

 ]
 

                            23 / 25

http://priw.ir/article-1-1984-en.html


146

فصلنامه علمی - پژوهشی

14
04

ان
ست

، زم
ارم

چه
ره 

شما
م ، 

زده
ل پان

سا

منابع
گه. اجلالی، پرویز )1401(. نظریه برنامه ریزی دیدگاه های سنتی و جدید. تهران: آ

بهمن پور، محمد سعید )1379(، فراز و نشیب عقلانیت، تهران: نوادر.

پیوزي، مایکل  )١٣٧٩(، یورگن  هابرماس ، ترجمه  احمد تدین ، تهران : نشر هرمس .

تقویان، ناصر الدین)1397(. هابرماس زبان و کنش هم رسانشی. تهران: نشر قصیده سرا.

ریتزر، جرج‌ )١٣٩٠(، مبانی‌ نظریه‌ جامعه شناختی‌ معاصر و ریشه های‌ کلاسیک‌ آن ، ترجمه خلیل‌ میرزایی‌ و علی‌ بقایی  

سرابی ، تهران : نشر جامعه  شناسان .

محمودیان، محمد رفیع )1375(، حالت مثالی گفتار، مجله فرهنگ، ش 1.

مختاری، علی رضا. )۱۳۹۸(. »بازنمایی قومیت در فضای مجازی افغانستان«، فصلنامه علوم اجتماعی ، سال دوم، شماره 

۳، ص۱۰۵–۱۰۸.

مصباحیان، حسین)1398(. مدرنیته و دیگریِِ آن؛ مواجهه ای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام، 

گه. تهران: نشر آ

هابرماس ، یورگن  )١٣٨٠(، بحران  مشروعیت : تئوری  دولت  سرمایه داری  مدرن ، ترجمه  جهانگیر معینی ، تهران : نشر گام  نو.

هابرماس، یورگن )1383(. دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی. ترجمة جمال محمدی. 

تهران: افکار.

هابرماس ، یورگن  )١٣٨٤(، نظریه  کنش  ارتباطی ، ترجمه  کمال  پولادي، تهران : مرکز.

هابرماس، یورگن )1392(. نظریه کنش ارتباطی. )دو جلد در یک مجلد(. ترجمه از آلمانی به انگلیسی توماس مک کارتی، 

مترجم: فارسی کمال پولادی. تهران: چاپ سعدی.

هابرماس، یورگن )1392(، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر افکار.

هولاب، رابرت )1378(،  یورگن هابرماس، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، تهران : نشرنی.

Afghanistan Internet Governance Forum (AIGF). (2020). Access to Digital Space: 
Opportunities and Challenges for Civil Society.

Afghanistan Journalists Center. (2024). Annual Report on Press Freedom Violations. 
https://afjc.media 

Amnesty International. (2023). Afghanistan: Women’s Rights Under Taliban Rule. https://
amnesty.org 

Anderson, C. (2021). Social Media and the Public Sphere: Understanding the Role of 
Technology in Political Discourse. Cambridge University Press.

Asia Foundation. (2020). A Survey of the Afghan People.

BBC Media Action. (2019). Media and Development Report: Afghanistan Case Study.

Beheshtipur, M. (2018). Media, Politics, and Public Sphere in Afghanistan. Kabul 
University Press.

Bohman, James, and William Rehg.(2007) Jürgen Habermas. Stanford Encyclopedia of 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
19

 ]
 

                            24 / 25

http://priw.ir/article-1-1984-en.html


ن..
ستا

غان
ر اف

ی د
وم

عم
زه 

حو
ی 

گون
گر

و د
ن 

نوی
ی 

ه ها
سان

ل ر
حو

ت

147

فصلنامه علمی - پژوهشی

Philosophy. Edited by Edward N. Zalta. Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, 
Stanford University, https://plato.stanford.edu/entries/habermas/.

DataReportal. (2021). Digital Afghanistan 2021 Report.

DataReportal. (2024). Digital 2024: Afghanistan. www.datareportal.com

Freedom House. (2022). Freedom on the Net 2022: Afghanistan. https://freedomhouse.org 

Fultner, B. (2014). Jurgen Habermas: key concepts. Routledge.

Holub, R. C. (2013). Jurgen Habermas: Critic in the public sphere. Routledge.

Internews. (2020). Afghanistan Media Landscape Report.

Lidz, Victor. (2019). Strengthening the Strong Program in Cultural Sociology. Innsbruck 
University Press. 

Mckee, Alan (2009), The (Public) Sphere: An Introduction, Cambridge: Cambridge 
University

Meobius, Stephan. (2021). Sociology In Germany. Palgrave Macmillan. 

NSIA (National Statistics and Information Authority). (2023). Afghanistan Population 
Estimates.Press.

Reporters Without Borders. (2020). Women Journalists in Afghanistan: Risks and 
Resilience.

Reporters Without Borders. (2023). Afghanistan Press Freedom under the Taliban.

Reporters Without Borders. (2023). World Press Freedom Index: Afghanistan. https://rsf.
org

Ritzer, G. (2011). Sociology: A Multiple Paradigm Science. SAGE Publications.

RSF (Reporters Without Borders). (2023). Afghanistan Press Freedom Report.

Soroush, A. (2020). “Media and Public Discourse in Post-2001 Afghanistan.” In: Afghan 
Affairs Quarterly, Vol. 2, Issue 1, p. 91.

UNAMA. (2021). Trends in Ethnic and Sectarian Media Coverage, 2018–2020.

UNESCO. (2023). Afghanistan Media Landscape Overview.

UNFPA. (2022). Afghanistan Annual Report. www.unfpa.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به این مقاله این گونه ارجاع دهید:
اسلامی، روح اله ؛ صالحی، برنا )1404(، »تحول رسانه های نوین و دگرگونی حوزه عمومی در افغانستان: 

تحلیلی بر مبنای نظریه هابرماس در بستر پساسقوط طالبان« فصلنامۀ پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، س15، 
ش4، زمستان 1404، صص 123-147.

DOI: 10.21859/priw-150406

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            25 / 25

http://priw.ir/article-1-1984-en.html
http://www.tcpdf.org

